
اثري با موضوع ديدگاه رهبر شهيد
در باب شكل و محتواي انقلاب اسلامي

بازنمايي صورت و سيرت 
حركتي تاريخ ساز

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنــوان خويــش 
آورده است، »صورت و 
سيرت انقلاب اسلامي 
در بيانــات  حضرت 
آيــت الله العظمــي 
خامنــه‌اي« را بــه 
بررسي نشسته است. اين تحقيق ازسوی مؤسسه 
پژوهشي- فرهنگي انقلاب اسلامي انجام شده و 
انتشارات اين نهاد، آن را روانه بازار نشر ساخته 
اســت. تارنماي ناشــر در بازنمايــي موضوع و 
محتواي اين تتبع، به نكات ذيل اشــارت برده 
است:»كتاب حاضر با شناساندن صورت و سيرت 
انقلاب اسلامي و راه حفاظت از آن از سوي ملت 
شريف ايران با استفاده از بيانات حضرت آيت‌الله 
العظمي سيدعلي خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب 
اسلامي تدوين شده اســت. بخش اول كتاب به 
معرفي اجزاي صورت انقلاب اسلامي اختصاص 
دارد و در آن به طور جامع به هشت ركن اساسي 
آن اشاره رفته است. بخش دوم كتاب، به معرفي 
سيرت انقلاب و اركان آن توجه نشان مي‌دهد و از 
آنجا كه اهميت حفظ ســيرت به مراتب بيش از 
صورت آن است، حجم بيشــتري از كتاب را در 
برگرفته است. فصل اول اين بخش به شاخصه‌اي 
سيرت انقلاب اســامي پرداخته است. در بيان 
رهبر معظم انقلاب، شــاخصه‌اي ســيرت اين 
حركت عظيم معرفي شده اســت. بنابراين اين 
فصل به شــرح اصول خط امام اختصاص يافته 
اســت. فصل دوم كتاب، مطالبي بــا موضوع و 
مضمون اهميت حفظ سيرت انقلاب را در بردارد. 
در فصل سوم، با عوامل ماندگاري سيرت انقلاب 
و در فصل چهارم با عوامل آســيب‌زاي سيرت 
انقلاب آشنا مي‌شويم. فصل پنجم نيز مخاطب را 
با مســئوليت‌هاي اقشــار مختلــف اجتماعي، 

مسئولان و آحاد ملت شريف ايران نسبت به حفظ 
سيرت انقلاب اسلامي آشنا مي‌كند. موضوع اين 
اثر بسيار پردامنه مي‌باشــد، اما جهت اختصار 
كتاب از آوردن مطالب شــبيه به هم خودداري 
شده است و در موارد لزوم، به بيانات مشابه ارجاع 
داده شده است. شايان ذكر است، برخي از عواملي 
كه براي حفظ سيرت انقلاب شمرده شده است؛ 
مي‌توانســت از عوامل حفظ صورت نيز قلمداد 
شود و مؤلف براي كاستن از حجم اثر از تكرار اين 
موارد پرهيز كرده و آن را بديهي انگاشته است. 
بايد دانســت كه حفظ صورت و سيرت انقلاب 
اســامي، عــزم همگانــي را مي‌طلبــد و 
وظيفه‌اختصاصي مسئولان يا قشر خاصي قلمداد 
نمي‌شود. همه وظيفه دارند براي بقا و بالندگي 
انقلاب اســامي تــاش كننــد تــا بتوانيم از 
مرحله‌دوم و سوم انقلاب اسلامي گذر كنيم و به 
مرحله‌آخر كه برپايي تمدن اسلامي است دست 
يابيم و بــا اتفاق، مقدمه‌ســاز حكومت مهدوي 
باشيم. اين غايتي اســت كه براي حركت عظيم 

انقلاب اسلامي متصور است... .« 
در بخشي از اين كتاب، بيان رهبر شهيد در باب 
يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، به ترتيب 
پي آمده ذكر شــده اســت:»اولين تشكيلات 
مســلح‏ نظامى انقلاب‏ كه از اين حركت جوشيد 
و درحقيقت فرزند آن به شــمار مي‌رفت، بسيج 
بود؛ كميته‏ انقلاب اسلامى هم، در واقع از بسيج 
نيروها به وجود آمد؛ خود سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى، با اينهمه بركاتى كه در طول سال‌هاى 
متمادى از آن ديده شــد، در واقع فرآورده‏اى از 
فرآورده‌هاى بســيج نيروهاى مردمى‏ است. بعد 
هم بحمدالله تا امروز، بسيج به شكل يك مؤسسه 
و يك سازمان و يك نيرو، وجود و حضور دارد و 
بعد از اين هم، بايستى اين چنين باشد. اين، يك 

حركت خردمندانه بود... .« 

واكاوي تحليلي مواجهه‌ رهبر شهيد با مقوله‌ مرگ
در تلاقي دين، عرفان و تاريخ 

معماري عروج از جهان
 به سان بویيدن يك گل 

  پروين قائمي
شهادت قائد امت اسلامي، 
دامنه سخن در باب حيات او را 
بس توسعه داد، امري كه تا 
مدت‌ها دامنه خواهد داشت؛ 
با اين همه آنچه در ميانه اين 
مباحث مغفــول مي‌نمايد، 
تفســير مرگ دگرگون و 
خونين اوســت. مقال پي‌آمده درصدد است تا با 
بهره‌گيري از مفاد دين، عرفان و تاريخ به بازنمايي اين 
مهم بپــردازد. اميــد آنكه مفيد و مقبــول‌ آيد. 

   
  فلسفه‌ گذار، در تقابل با توهم نيستي

در تاريخ انديشه‌ بشري، مرگ همواره به‌عنوان بزرگ‌ترين 
ديوار و ترسناك‌ترين ناشناخته به تصوير كشيده شده 
است. از تراژدي‌هاي يونان باستان كه مرگ را سرنوشتي 
گريزناپذيــر و گاه بي‌معنــا مي‌ديدند تا فلســفه‌هاي 
مادي‌گراي مدرن كه مرگ را به معناي نيســتي مطلق 
و پايان تمام پيوندها تعريف مي‌كنند، همواره يك ترس 
بنيادين از ناپديد شــدن يا رفتن وجود داشته است. در 
واقع اين ترس بنيادين از نيستي، در فلسفه‌هاي مدرن 
به گونه‌اي از پوچي و عبث بودن تبديل شده و انسان را 
در وضعيتي از فلج معنا قــرار مي‌دهد. متفكراني چون 
ســارتر و كامو، مرگ را نقطه‌ پايان مطلق و پايان‌بخش 
هرگونه معنا مي‌ديدند؛ جايي كه تمام تلاش‌هاي انسان 
براي معنابخشيدن به زندگي، در برابر ديوار سخت مرگ، 
فرو مي‌ريزد و بي‌اثر مي‌گردد. در اين ديدگاه، مرگ يك 
عنصرِ ترسناك مطلق است زيرا هيچ وعده‌اي براي پس 

از آن وجود ندارد. 
 اما در ديدگاه الهي و طبعاً منظر رهبر شــهيد انقلاب 
اســامي، اين پوچي جاي خود را بــه پاكي مي‌دهد. 
ايشــان با تغيير زاويه ديد، مرگ را از يك پايان پوچ به 
يك آغاز معنا‌دار تبديل مي‌كنــد. در اينجا، مرگ ديگر 
نه يك شكســت در برابر طبيعت، بلكــه يك پيروزي 
برمحدوديت‌هاي ماده است؛ پيروزي‌اي كه تنها با ايمان 

به حقيقتي فراتر از جهان مادي ممكن مي‌شود. لذا در 
منظومه‌ فكر ديني و عرفاني رهبر شــهيد در مواجهه 
با مرگ با يك پارادايم يا الگــوي كاملًا متفاوت روبه‌رو 
مي‌شويم. در اين نگاه، مرگ نه يك ديوار، بلكه يك در 
است؛ دري كه به سوي حقيقت مطلق و منشأ خلقت باز 
مي‌شود. رهبر شهيد، مرگ را نه يك اتفاق بيولوژيك و 

تصادفي، بلكه يك »بيدارباش« مي‌ديد. 
  تفاوت مرگ جسماني با مرگ عرفاني

 براي درك اين موضوع، بايد ابتــدا تفاوت ميان مرگ 
جســماني و مرگ عرفاني را بدانيم. در ديدگاه ايشان، 
دنيا شــبيه به يك خواب عميق بود و مــرگ، در واقع 
لحظه‌ بيداري از اين خواب. اســتعاره‌ خواب و بيداري 
تنها يك توصيف شاعرانه نيست، بلكه يك تحليل عميق 
هستي‌شناختي است. رهبر شهيد بر اين باور بود كه ما 
در دنياي مادي، در وضعيتي از بيخودي، غفلت و گويي 
در خوابي طولاني هستيم كه در آن، سايه‌ها را حقيقت 
مي‌پنداريم و حقيقت را فراموش مي‌كنيم. مرگ در اين 
منظومه، نه يك اتفاق تصادفي، بلكه يك ساكت‌كننده 
هياهوي دنياســت تا انســان بتواند صداي حقيقت را 
بشنود. بيداري در لحظه‌ مرگ، يعني رهايي از توهمات 
مادي و بازگشــت به اصل. بنابراين تــرس از مرگ، در 
واقع ترس از بيداري اســت زيرا بيداري، انســان را با 
مسئوليت‌هاي عظيم‌تر و حقايق‌ عريان‌تر روبه‌رو مي‌كند. 
براي كسي كه در مسير بندگي گام برداشته، اين بيداري، 
شيرين‌ترين لحظه‌ حيات است. امري كه در بيان امام 

صادق)ع( به لحظه بویيدن يك گل تشبيه شده است. 
در اينجاست كه بايد يك سؤال بنيادين را مطرح كنيم: آيا 
در دنياي امروز، با تمام پيشرفت‌هاي خيره‌كننده‌ پزشكي 
و تكنولوژي‌هاي ضدپيري، توانســته‌ايم ترس از مرگ 
را از بين ببريم؟ پاســخ به اين سؤال، تلخ و تكان‌دهنده 
اســت: خير! چرا؟ زيرا ما در دنياي مدرن، تنها با زمان 
جنگيده‌ايم. علم مدرن تلاش كرده تا به هر نحو ممكن، 
لحظه‌ مرگ را به تأخير بيندازد، داروهاي جديدتر بسازد 
و ثانيه‌هاي زندگي مــادي را افزايش دهد؛ اما ما فقط با 
»ســاعت« جنگيديم، نه با »معنا«. ما زمان را طولاني 

كرديــم، اما معناي مــرگ را گم کرده‌ایــم. در مقابل، 
رهبر شهيد با معنا جنگيد. او به ما آموخت كه مسئله، 
چقدر زندگي كنيم نيست، بلكه چگونه بميريم است. 
انسان بي‌اختيار به ياد آن جمله معروف دكتر شريعتي 
مي‌افتد:»پروردگارا! به من چگونه زيســتن را بياموز، 
چگونه مردن را خود خواهم آموخت!«. اين تقابل ميان 
زمان و معنا، در واقع تقابل ميان كميت و كيفيت است. 
علم مدرن، عمر انســان را به صورت كمي يعني تعداد 
سال‌ها و روزهاي زيستن مي‌ســنجد، اما رهبر شهيد، 
زيستن را به صورت »كيفي« تعريف مي‌كرد. از نظر وي، 
يك لحظه‌ زندگي در مسير حق با هزاران سال زندگي در 
غفلت برابري مي‌كند. به همين دليل است كه در دنياي 
مدرن، هرچه عمر طولاني‌تر شود، ترس از مرگ بيشتر 
مي‌شود زيرا انسان متوجه مي‌شــود كه با وجود تمام 
سال‌ها، هنوز به معنا نرسيده است. اما در مسير عروج، 
زمان ديگر معيار نيست. كسي كه به معنا مي‌رسد، حتي 
اگر تنها يك روز زندگي كنــد، در واقع ابديت را تجربه 
كرده است. بنابراين غلبه بر ترس از مرگ، نه با افزايش 
ثانيه‌هاي زندگي، بلكه بــا افزايش كيفيت و معناي هر 
ثانيه ممكن اســت. وقتي معناي مرگ از »فقدان« به 
»وصال« تغيير مي‌كند، ديگر ترس از مرگ معنا ندارد. 
كســي كه با مفهوم مي‌جنگد، ديگر از زمان نمي‌ترسد 
زيرا مي‌داند كه مرگ ســقوط در تاريكي نيست، بلكه 
صعودي از محدوديت‌هاي تنگ ماده به سوي بي‌كرانگي 
روح است. اين رويكرد، مرگ را از يك اتفاق تراژيك به 
يك رويداد شــادي‌بخش تبديل مي‌كند زيرا بيداري، 
همواره والاتر از خواب است و رسيدن به حقيقت، ارجح 

به ماندن در توهم. 
  ريشه‌هاي نبوي و علوي تحليل مفهوم »فنا« 

و »لقاء‌الله«
براي درك عميق‌تر اين مواجهه، بايد به منبع نخستين، 
يعني كلام پيامبر اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( بازگرديم. 
در سنت نبوي، مرگ براي مؤمن، لقاءالله يا همان ديدار با 
پروردگار است. اما اين ديدار تنها يك اتفاق پس از مرگ 
نيست، بلكه مسيري است كه از هم‌اكنون آغاز مي‌شود. 

يكي از مهم‌ترين مفاهيم در اين مسير، مفهوم موت 
قبل از موت )مرگ پيش از مرگ( است. اين مفهوم 
كه در متون عرفاني به‌شــدت بر آن تأكيد شده، به 
معناي فناي منيت و كشــتن غرور و خواهش‌هاي 
نفساني در دنياست. در واقع، انســان بايد پيش از 
آن‌كه مرگ جســماني به ســراغش بيايد، »من« 
خود را در مسير بندگي ذوب كند. اگر انسان بتواند 
وابســتگي‌هاي مادي خود را بگسلد، در واقع مرده 
اســت در حالي كه هنوز نفس مي‌كشد. اين يعني 
رسيدن به مقام حيات حقيقي. در تحليل عميق‌تر 
اين مفهوم، موت قبل از موت در واقع يك جراحي 
رواني است. در دنياي امروز كه عصر منيت و نمايش 
است و هر انساني به دنبال بازســازي تصوير خود 
در فضاي اجتماعي و مجازي اســت، مفهوم فناي 
منيت، انقلابي‌ترين راه نجات است. رهبر شهيد با 
تأكيد بر اين مقام، در واقع ما را به كشــتن بت‌هاي 
درون دعوت مي‌كرد. فنا در اينجا به معناي نابودي 
انسان نيست، بلكه به معناي زدودن لايه‌هاي كاذب 
و پوشالي شخصيت است تا خود حقيقي جلوه كند. 
وقتي انســان بتواند در زمان حيات، وابستگي‌هاي 
خود را به من كاذب بگســلد، در واقع سخت‌ترين 
مرحله‌ مرگ را پشت سر گذاشته است. در اين حالت، 
مرگ جسماني ديگر يك گسست نيست، بلكه تنها 
تأييدي است بر آنچه او پيشتر در درون خود تجربه 
كرده است. بنابراين كسي كه در دنيا مرده است، در 
حقيقت به زندگي ابدي وارد شده و ديگر هيچ ترسي 

از لحظه‌ خروج از كالبد مادي ندارد. 
رهبر شهيد در تمام مدت حيات و فرايند خودسازي، 
چنين رويكردي داشــت. او معتقد بود، اگر انسان 
بتواند پيش از مــرگ وابســتگي‌هاي مادي خود 
را بگســلد، ديگر لحظه‌ مرگ جســماني هيچ اثر 
تكان‌دهنده‌اي بر روح وي نخواهد داشت زيرا او پيش 
از اين در حقيقت حق فنا شــده است. در احاديث 
شريف، مرگ براي كســي كه در مسير حق باشد، 
مانند بازگشــت فرزند به آغوش مادر، يا رســيدن 
مسافري خســته به خانه، يا همانگونه كه اشارت 
رفت بوئيدن يك گل توصيف شــده است. تحليل 
اين موضوع نشان مي‌دهد، در اين منظومه، عشق 
جايگزين ترس شــده است. وقتي انســان دلداده 
حقيقت شود، ديگر جدا شدن از دنيا او را بيمناك 
نمي‌كند، زيرا مي‌داند كه اين جدايي در واقع وصال 
اســت. اين تبديل ترس به اشتياق، همان نقطه‌اي 
است كه رهبر شهيد بر آن تأكيد داشت؛ اينكه مرگ 
براي عارف، نه يك فقدان، بلكه يك كســب است؛ 
كســب زندگي ابدي و رهايي از قفس تن. در اينجا 
مرگ ديگر يك اتفاق تصادفي نيســت، بلكه يك 
»قرار« است؛ قراري كه عارف با اشتياق منتظر آن 
اســت تا از زندان ماده رها شود و به اصل خويشتن 
برسد. اين تبديل ترس به اشتياق، يك جهش كيفي 
در روح انسان است. در نگاه عرفاني، ترس از مرگ در 
واقع ترس از جدايي است؛ جدايي از دنيا، از عزيزان و 
از تعلقات. اما وقتي مفهوم لقاءالله يا ديدار با پروردگار 
جايگزين اين ترس شود، محوريت جدايي از دنيا به 
محوريتِ وصال به معشــوق تغيير مي‌يابد. در اين 
نقطه، انسان متوجه مي‌شــود كه تمام زندگي‌اش 
در واقع يك دلتنگي طولاني بوده است و مرگ، تنها 
لحظه‌ پايان اين دلتنگي است. رهبر شهيد با تكيه بر 
اين معنا، به ما مي‌آموزد كه مرگ براي عارف، شبيه 
به بازگشت يك مسافر خســته به منزلگاهي است 
كه تمام عمر در حســرت آن بوده است. بنابراين، 
اشتياق در اينجا نه از روي بي‌ميلي به زندگي، بلكه از 
روي عشق به كمال است؛ عشقي كه در آن، ديدار با 
حقيقت، بر هر لذت مادي و دنيوي ارجحيت دارد. 

  حماسه‌ كربلا، بازتعريف مرگ در ميدان 
شهادت

اگر بخواهيم تجلي عيني و عملي اين نگاه را در تاريخ 
جست‌وجو كنيم، بايد به سوي كربلا برويم. شهداي 
كربلا به‌ويژه حســين بن علي)ع(، مفهوم مرگ را 
براي تاريخ بشــر دگرگون كردند. در كربلا، مرگ 
ديگر يك اتفاق ناگوار يا يك شكست نبود، بلكه يك 
انتخاب آگاهانه براي نجات انســانيت بود. در نگاه 
امام حسين)ع(، مرگ پلي براي رسيدن به معشوق 
است. در اين منظومه، شهادت يعني تبديل مرگ به 
شب وصل. در كربلا چه اتفاقي افتاد، كه مرگ را به 
شادي تبديل كرد؟ پاسخ در معنابخشي است. وقتي 
مرگ در خدمت حقيقتي والاتــر همچون عدالت 
و توحيد قرار مي‌گيرد، ديگر نابودي نيســت، بلكه 

سرمايه‌گذاري براي ابديت است. 
قائد امت اسلامي با تأسي به اين مكتب، شهادت 
را والا‌ترين شــكل مواجهه با مرگ مي‌ديد؛ جايي 
كه انســان با اراده‌ خود، پرده‌ ميان دنيا و آخرت 
را مي‌درد. در تحليل روانشــناختي اين مواجهه، 
مي‌بينيم شهادت ترس از مرگ را به عشق به هدف 
تبديل مي‌كند. وقتي هدف والاتر از زندگي باشد، 
مرگ جسماني ديگر اهميتي ندارد. در اين ديدگاه، 
شــهيد نمي‌ميرد، بلكه به حيات جاويد مي‌رسد. 
حيات ماندگاري كه در شهادت تجلي مي‌يابد، در 
واقع پيروزي مطلق بر زمان اســت. زمان، دشمن 
شماره يك انسان اســت زيرا همه‌ چيز را به سوي 
فرسودگي و نابودي مي‌برد، اما شهيد با قرار دادن 
خود در مسير معنا از دايره‌ زمان خارج مي‌شود. به 
همين دليل اســت كه ما امروز، هزاران سال پس 
از واقعه كربلا، هنوز فرياد حقيقت را مي‌شــنويم. 
اين يعني معنا توانسته اســت، بر زمان غلبه يابد. 
رهبر شهيد با تكيه بر اين حقيقت، به ما آموختند 
كه شهادت ســهل‌ترين راه عبور از دروازه‌ مرگ 
است زيرا در شهادت انســان نه از روي اضطرار و 
ناچاري، بلكه با اراده و انتخاب به ســوي معشوق 
مي‌رود. در واقع شــهيد با اراده‌ خود، زمان را دور 
مي‌زند و مســتقيماً به ابديت متصل مي‌شود. اين 
پيوند ارادي با ابديت است كه باعث مي‌شود مرگ 
جسماني تنها يك تغيير مكان ساده باشد و نه يك 
پايان. آنچه از آن سخن مي‌گویيم، همان زندگي 
حقيقي اســت كه بر تمام مرگ‌هاي مادي و فاني 

پيروز مي‌شود. رهبر شــهيد با تكيه بر اين معناي 
متعالي به ما ‌آموخت كه شهادت در واقع سهل‌ترين 
راه عبور از دروازه‌ مرگ است زيرا در آن انسان نه 
با اضطرار، بلكه با شوق و انتخاب به سوي مطلوب 
مي‌رود. در كربلا مي‌بينيم كه چگونه معنا بر زمان 
پيروز مي‌شود زيرا ياد امام حسين)ع( هزاران سال 
پس از مرگ جســماني ايشــان، همچنان زنده و 
مؤثر اســت و اين يعني پيروزي مطلق بر نيستي. 
در تحليل جامعه‌شناختي و تاريخي، اتفاقي كه در 
كربلا رخ داد، بازتعريف مفهوم شكست و پيروزي 
بود. در منطق مادي، كســي كه در ميدان جنگ 
كشته مي‌شــود، بازنده اســت، اما در منطق امام 
حسين)ع(، مرگ آگاهانه، والاترين شكل پيروزي 
است. اين تناقض يا تضاد ظاهري، همان نقطه‌اي 
اســت كه معنا بر ماده چيره مي‌شود. شهادت در 
كربلا، در واقع اعلام ايــن حقيقت بود كه حيات، 
تنها در تپيدن قلب نيســت، بلكــه در ماندگاري 
معناست. وقتي يك انســان زندگي مادي خود را 
در راه حقيقتي والاتر فدا مي‌كند، در واقع از حيات 
محدود به زيست نامحدود كوچ مي‌كند. قائد شهيد 
با تأسي به اين مكتب، شهادت را نه يك فقدان بلكه 
يك سرمايه‌گذاري ابدي مي‌ديدند؛ سرمايه‌اي كه 
در آن، لحظه‌ مرگ نقطــه‌ آغازين حيات حقيقي 
است. هرچه مرگ آگاهانه‌تر باشد، عروج به سوي 

نور سريع‌تر صورت مي‌گيرد. 
  تلاقي شور و سكون، از شيدايي مولانا تا 

آرامش سهراب
اين نگاه ديني و حماسي، در تلاقي با عرفان ادبي 
ايران، به شــكوهي بي‌نظير مي‌رسد. ما در ادبيات 
ايران با دو جريان مواجهيم: يكي »شور و مستي« 
)مثل مولانا( و ديگري »آرامش و پذيرش« )مثل 
سهراب ســپهري(. مولانا در اشــعارش، مرگ را 
نه به‌عنوان يك هيولاي ترســناك، بلكه به‌عنوان 
دوستي توصيف مي‌كند كه مي‌آيد تا ما را از زندان 
تن رها كند. او با جســارتي بي‌ماننــد، مرگ را به 

چالش مي‌كشد و مي‌گويد:
مرگ اگر مرد است گو نزد من‌اي 

تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ
او ز من دلقي برد بي‌رنگ و بوي

من از او جاني ستانم رنگ رنگ
تحليل اين بيت نشــان مي‌دهد؛ مولانا، مرگ را نه 
يك اتفاق تلخ كه يك ملاقــات مي‌بيند. او با مرگ 
»كلنجار« مي‌رود، اما نه از روي ترس، بلكه از روي 
اشتياق. او مي‌خواهد مرگ را در آغوش بگيرد زيرا 
مرگ، تنها كليد باز كردن درهاي بهشت است. او در 
ادامه به يك معامله‌ عرفاني اشاره مي‌كند؛ مي‌خواهد 
پوسته‌ بي‌رنگ و بوي جسم را به مرگ بفروشد و در 
عوض، جاني رنگ‌رنگ را از معشوق بستاند. كلمه 
»دلق« در اينجا، استعاره‌اي است از جسم مادي و 
خاكي. مولانا مي‌گويــد اين لباس خاكي بي‌رنگ و 
بوست و ارزشي ندارد، اما در مقابل جانِ رنگ‌رنگ 
نماد تجليات الهي و زيبايي‌هاي ابدي است. رهبر 
شــهيد در مواجهه‌ خود با مقوله‌ مرگ، گويي مفاد 
همين شعر مولانا را در زندگي‌ اجرا كرد. او مي‌دانست 
كه اين كالبد خاكي، تنها يك پوشش موقتي است و 

هدف، رسيدن به آن جان رنگ‌رنگ است. 
درحالي كه شور مولانا ما را به سوي وصال مي‌برد، 
نگاه سهراب ســپهري لايه‌اي از آرامش و پذيرش 
را به اين مواجهه مي‌افزايد. ســهراب در اشعارش، 
مرگ را يك »تغيير شــكل« مي‌بينــد؛ گذري از 
يك وضعيت به وضعيتي والاتر. تعبير درخشان او 
كه مي‌گويد:»مرگ پايان كبوتر نيســت«، در واقع 
همان نگاه امام شهيد به تداوم روح و آثار آن است. 
تحليل استعاره‌ كبوتر در شعر سهراب، ما را به مفهوم 
آزادگي مي‌رساند. از ديرياز، كبوتر نماد پاكي، صلح 
و پرواز بوده است. وقتي سهراب مي‌گويد مرگ پايان 
كبوتر نيست، يعني روح انسان چون پرنده‌اي شايق 
به پرواز هرگز نمي‌ميرد، بلكه تنها از حصارهاي تنگ 
تن بيرون مي‌رود تا در آســمان بي‌كران حقيقت 
غوطه‌ور شود. رهبر شهيد در مواجهه‌ با مرگ، باور 
داشت كه روح انسان هرگز نمي‌ميرد، بلكه تنها تغيير 
مكان مي‌دهد از زمين به آسمان، از خاك به نور. اين 
پيوند ميان »شــور عارفانه« و »سكون شاعرانه«، 
تلاطم‌هاي دروني انســان را مي‌گيرد و او را براي 

لحظه‌ ديدار آماده مي‌كند. 
  تأليف نهايي، مرگ به‌مثابه عروج به سوي 

نور
در نهايت مواجهه‌ رهبر شــهيد انقلاب اسلامي با 
مقوله‌ مرگ، تلفيقي بود از »ايمان نبوي«، »عشق 
حسيني«، »شــهود مولوي« و »آرامش سهرابي«. 
ايشان به ما ‌آموخت كه اگر هدف زندگي از »ازدياد 
مادي« به »عروج معنوي« تغيير يابد، مرگ ديگر 
يك تهديد نيست، بلكه يك پاداش بي‌نظير است. 
در اين منظومــه مرگ پايان ماجرا نيســت، بلكه 
آغاز زيباترين فصل از زندگي اســت. او با اين نگاه، 
مخاطب را دعوت مي‌كند تا مــرگ را نه به‌عنوان 
يك دشمن، بلكه به‌عنوان راهنما ببيند كه وي را به 
سوي حقيقت مطلق و آغوش گرم پروردگار هدايت 
مي‌كند. مواجهه با مرگ در ديــدگاه آن بزرگ، در 
واقع پيروزي بر ترس است. ايشان با تبديل سقوط 
در مرگ به صعود در وصال، راهي را گشود كه در آن 
انسان در حالي از دنيا مي‌رود كه لبخند بر لب و شوق 
در دل دارد. شــوق براي ديدن آن جان رنگ‌رنگ 
كه در پس اين پرده‌هاي بي‌رنگ و بو نهفته است و 
اطميناني عميق به اينكه مرگ آغاز پرواز است در 

آسماني كه نه مرزي دارد و نه پاياني. 
در نهايت بايد به ياد داشته باشيم كه جنگ با زمان 
هرگز پيروزي نمي‌آورد زيرا زمان در نهايت بر همه 
غلبه مي‌كند، اما جنگ با معنا پيروزي ابدي است. 
رهبر‌شهيد با جايگزين كردن »زمان« با »معنا«، ما 
را به سمتي برد كه در آن مرگ نه يك پايان، بلكه 
يك پرده‌برداري است و حقيقت در پس اين پرده، 
منتظر است تا آدمي را در آغوش بگيرد. اين همه 

اما خود ترجمه حيات و مرگ با شكوه وي بود. 

رهبر شهيد معتقد بود كه اگر انسان 
بتواند پيش از مرگ وابســتگي‌هاي 
مادي خود را بگسلد، ديگر لحظه‌ مرگ 
جســماني هيچ اثر تكان‌دهنده‌اي بر 
روح وي نخواهد داشــت زيرا او پيش 
از اين در حقيقت حق فنا شده است. 
در احاديث شريف، مرگ براي كسي 
كه در مسير حق باشد، مانند بازگشت 
فرزند بــه آغوش مادر، يا رســيدن 
مسافري خسته به خانه، يا بویيدن يك 
گل خوش رايحه توصيف شده است
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در ديدگاه رهبر شهيد، مرگ از يك پايان 
پوچ به يك آغاز معنا‌دار تبديل مي‌شود. 
در اينجا اين پديده نه يك شكســت 
در برابر طبيعت، بلكه يك پيروزي بر 
محدوديت‌هاي ماده است؛ ظفري كه 
تنها با ايمان به حقيقتي فراتر از جهان 
مادي ممكن مي‌شــود. لذا در منظومه‌ 
فكر ديني و عرفانــي او، مرگ نه يك 
ديوار، بلكه يك در است؛ دري كه به سوي 
حقيقت مطلق و منشأ خلقت باز مي‌شود
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